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(         130جلسه 10/3/91      )شنبه چهار    
    

                                           

 
،  علاوه بر عين ث در اين بود كه در بيع فاسد شخصبح

ضامن منافع مستوفاة آن نيز مي باشد و عرض كرديم كه 
علاوه بر رواياتي كه در اين زمينه داريم سيره عرف و 

اين قائم است كه اگر كسي از مال ديگري  عقلاء نيز بر
ون إذنه استفاده كند ضامن مي باشد و بايد عوض آن بد

  . منافع را به صاحب مال برگرداند
الخراج «  : در ميان ما فقط ابن حمزه به حديث 

تمسك كرده و فرموده كه در فرض مذكور  » بالضمان
نقل ) ص(د ندارد ، اين حديث كه از پيغمبرضمان وجو

رق عامه شده در كتابهاي ما مرسلاً ذكر شده اما از ط
مسنداً ذكر شده و عامه خيلي روي اين حديث مانور داده 

«  :اند و آن را اينطور تفسير كرده اند كه ضمان در 
 به معناي اسم مصدر يعني حاصل » الخراج بالضمان

ي مصدر مي باشد به خلاف ما كه آن را به معناي مصدر
در اين است كه اگر ضمان به معناي مي گيريم و تفاوتش 

كون العهدة علي «  :صدر باشد به معناي اسم م
مي باشد اما اگر به معناي مصدر باشد به  »الشخص 

نفسه جعل العهدة علي الشخص و علي «  : معناي
شخصي مالي را به عهده ي مي باشد و اين يعني اينكه  »

خودش بگيرد و در برابرش چيزي را بپردازد و شرع نيز 
الخراج  «: رت بر آن صحة بگذارد ، بله در اين صو

ت يعني منافع مال كسي است كه  صحيح اس» بالضمان
 را به عهده گرفته تا اينكه در برابرش چيزي را مال

العهدة علي بپردازد منتهي عامه ضمان را به معناي كون 
 يعني به معناي اسم مصدر گرفته اند و آن يعني الشخص

مه ي يك شخصي ذاينكه هر وقت عهده ي يك مالي به 
فاسدٍ اين مقتضي آن است د ولو غصباً ولو ببيعٍ ق بگيرتعلّ

كه خراج متعلّق به شخص ضامن باشد بنابراين طبق 
الخراج ) ي باشد ضمان به معناي مصدركه ( مبناي ما 

بالضمان فقط شامل بيع صحيح مي شود ولي طبق مبناي 
الخراج  ) كه ضمان به معناي اسم مصدر باشد( عامه 

فاسد و غصب نيز مي شود و ابن بالضمان شامل بيع 
حمزه نيز طوري اين روايت را تفسير كرده كه با فقه عامه 

  . تطبيق مي كند 
د دارد ؛ اول اينكه خوب و اما چند بحث در اينجا وجو

 از طرق عامه و در دو جا نقل شده ؛ اول حديث مذكور
«  :  گفته شده249 ص 6در مسند احمدبن حنبل جلد
الخراج :  قال) ص(ن النبيعن عروة عن عائشة ع

  .» بالضمان 
عن «  :  ذكر شده322 ص 5قي جلد  دوم در سنن بيه

مخلَّدبن خفاّف قال إبتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهر 
منه عيباً فخاصمت فيه إلي عمر بن عبدالعزيز 

، سپس  » ... فقضي لي برده و قضي علي برد غلَّته
ربن عبدالعزيز را به آن شخص نزد عروة رفت و حكم عم

او گفت ، عروة گفت كه من شب نزد عمربن عبدالعزيز 
أنَّ  « :  زيرام و به او مي گويم كه اشتباه كردهمي رو

قضي في مثل ) ص(العائشة أخبرتني أنَّ رسول االله
آن شخص دوباره  ،  »...أنَّ الخراج بالضمان : هذا 

برگشت و حكم عروة را براي او  نزد عمربن عبدالعزيز
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شه نقل كرد رد و گفت طبق خبري كه عروة از عائبيان ك
منافع آن متعلق به من است و من ضامن آن نمي باشم ، 
عمربن عبدالعزيز در جواب او گفت به خدا قسم من به 

به ) ص(ق حكم نكردم منتهي سنت رسول االلهغير از ح
 من رسيد من بهمن نرسيده بود و حالا كه توسط عروة 

نم و حكم را پس  مي كذرا انفا) ص(نيز سنت رسول االله
، بنابراين حديث دلالت  خر الحديثإلي آ... مي گيرم 

دارد بر اينكه در بيع صحيح مشتري هر استفاده اي كه از 
مبيع ببرد مالك آن مي باشد و منافع آن مال نيز متعلق به 

و بيع او مي باشد منتهي اين حديث را به باب غصب 
برده اند لذا از اين جهت ما اين حديث را نيز ... و فاسد 

  .خوانديم 
بعد از نقل كلام ابن حمزه در ) ره( شيخ أعظم انصاري

و « :  ان را توجيه مي كند و مي فرمايدسرائر كلام ايش
أنّ من ضمن شيئاً و تقبله لنفسه فخراجه :  تفسيره

مشتري لما أقدم ، فال للسببية أو المقابلة ، فالباء له
على ضمان المبيع و تقبله على نفسه بتقبيل البائع 
،  و تضمينه إياه على أن يكون الخراج له مجاناً

كان اللازم على ذلك أنّ خراجه له على تقدير 
، كما أنّ الضمان عليه على هذا التقدير  الفساد
أنّ ضمان العين لا يجتمع مع :  و الحاصل . أيضاً

، و مرجعه إلى أنّ الغنيمة و الفائدة  ضمان الخراج
من كان عليه الغرم فله الغنم : زيرا (  بإزاء الغرامة

فائدة كلّ شيء بإزاء ضمانه : أي ( و هذا المعني ) 
 مستنبطٌ من أخبار كثيرة متفرقة ، مثل قوله في )

مقام الإستشهاد علي كونه منفعة المبيع في زمان 
ها لو احترقت ، ألا تري أنّ{ : الخيار للمشتري 

، و نحوه في ارهن ، } كانت من مال المشتري؟ 
  .» و غيره 

« :  بنابراين ابن حمزه مي خواهد بفرمايد كه لازمه ي 
 آن است كه شخص »م الغنم فله من كان عليه الغر

مالك منافع باشد و در برابرش نيز چيزي را نپردازد كه 
در اين در بيع صحيح شكي در اين مسئله نيست اما بحث 

 يضمن بصحيحه لايضمن لا كلُّما«  :است كه آيا 
  .شامل اين مورد مي شود يا نه؟  » بفاسده

 از 1خوب و اما خبري كه شيخ به آن اشاره كردند خبر 
 از جلد 355 از ابواب خيار مي باشد كه در ص 8باب 

 جلدي واقع شده است منتهي چون روز 20 وسائل 12
شاء  اي روز شنبه إنچهارشنبه است حديث بماند بر

  .... . االله
  

  
  والحمد الله رب العالمين و صلّي االله علي              

 محمد و آله الطاهرين                          


